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مقدمه​ي مترجم
الحمدلله رب العالمين، با نام او شروع مي​کنم و ان شاءالله با ياد او به پايان مي​رسانم، شهادت مي​دهم که پرستش شونده​ي برحقي جز الله تعالي وجود نداشته و محمد – دلسوز در دعوت و شمشير در کارزار – بنده و فرستاده​ي وي مي​باشد، اختلاف از زمان خلقت پدرمان آدم( و از زماني که داراي فرزند شد و تعداد مردمان بيشتر از يک نفر شد، وجود داشت، حال رفتار ما و عملکرد ما در مواجهه با اختلافات چگونه بايد باشد، تا دو هدف را دنبال کنيم، يکي: آن که عملکرد ما در مواجهه با اين اختلاف، با دين و شريعت همخواني داشته باشد و ديگر اين که به شکلي نيکو به هدفمان برسيم و بتوانيم اختلافات را بر طرف کنيم، اين کتاب ان شاء الله مي​تواند ما را در اين دو امر ياري نمايد، و البته که توفيق از جانب الله تعالی می​باشد. 
مقدمه​ي مؤلف
شکر و ستايش براي الله است، او را حمد گفته و از او طلب کمک و آمرزش و هدايت مي​نماييم، به الله پناه مي​بريم از شرهاي درونيمان و بدي اعمالمان، کسي را که الله هدايت کند، گمراه کننده​اي ندارد و کسي را که گمراه سازد هدايت کننده​اي ندارد. گواهي مي​دهم که پرستش شونده​ي بر حقي جز الله وجود نداشته و محمد بنده و فرستاده​ي وي مي​باشد صلى الله عليه و على آله و صحبه وسلم تسليمًا كثيرًا.
اما بعد . . .

الله سبحانه مي​فرمايد: (وَلَا يَزَالُونَ مُخْتَلِفِينَ 18 إِلَّا مَنْ رَحِمَ رَبُّكَ وَلِذَلِكَ خَلَقَهُمْ وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ( هود (118-119) و دائماً در اختلاف هستند * مگر کسي که پروردگارت به او رحمت کرده باشد و به همين دليل آنها را آفريده است و سخن پروردگار تو بر اين مي​باشد که جهنم را از جن​ها و انسانها پُر مي​کنيم).
بعضي از علماء گفته​اند: این به علت اختلاف خلقتشان است. ولی درست اين مي​باشد الله سبحانه و تعالي مخلوقات را براي عبادت خود خلق فرموده است؛ زيرا الله تعالي مي​فرمايد: (وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ( الذاريات (56) و جن‌ها و انسان ها را خلق نکرديم، مگر براي آن که مرا عبادت کنند. 
الله سبحانه آنها را براي عبادت خلق فرموده است نه براي اختلاف پيدا کردن، ولي از سنت‌هاي الله سبحانه و تعالي در خلقت جهان، اين مي​باشد که تمامي چيزها از جمله غذاها، مزاج‌ها، رنگ‌ها و افکار را از يکديگر جدا فرموده است. شيريني و ترشي را قرار داده و تاريکي و نور، شب و روز و گرما و سرما.
از نشانه​هاي الله سبحانه و تعالي اين مي​باشد که در خلقت جهان و مخلوقاتش تدبير نموده و در بدو خلقت آفريدگانش، اختلاف در زبان‌ها و رنگ‌ها را ايجاد نموده است.

 الله سبحانه مي​فرمايد: (وَمِنْ آيَاتِهِ خَلْقُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافُ أَلْسِنَتِكُمْ وَأَلْوَانِكُمْ( الروم (22) و از نشانه​هاي وي اين است که آسمان‌ها و زمين و اختلاف در زبان‌هايتان و رنگ‌هايتان را خلق فرموده است. پر برکت است بهترينِ خلق کنندگان، و پاک و منزه است کسي که حکمش تغيير داده نمي​شود و خود نيز تغيير نمي​کند.

اختلاف در خلقت به کاملترين شکل آن وجود دارد، شکي نيست که در اجتماعات کوچک نيز فرق وجود دارد، خانواده، سپس محله، شهر، طايفه، امت و سپس دنيا. گريزي نيست که انسان بايد در مقابل سنت الله سبحانه و تعالى در اختلافات، تعقل کند.

سخن درباره​ي اين موضوع يعني «اختلاف» را برگزيده​ام، زيرا آن در عالَم جوانان زياد بوده و همراه با عيب جويي و فرقه فرقه شدن و دگرگونی نيت​ها و ایراد گرفتن از فاضلان مي​باشد. گريزي نيست که علماي اسلام و دعوت گران آن، بايد به اين امر گسترده توجه نمايند.
درباره​ي انواع اختلافات تامل نمودم و در ذهنم یافتم که بیشتر اختلافات به دليل اختلاف خطا کردن مي​باشد، اما آن کدام خطا است که دليل اصلي به وجود آمدن اختلاف مي​شود و کدام یک از آنها است که دلیل اصلي برای بزرگ شدن اختلافات مي​باشد، مانند: حسادت، بغض يا دلايل ديگر. خطا دليلي دارد که بر آن اتفاق نظر وجود دارد، چه حقيقي باشد و چه پنهاني و کسي که اختلاف پيدا مي​کند، دوست ندارد تا علتی که او برای آن اختلاف پیدا کرده است، آشکار گردد، اين چنين است که حجت در آن داخل گشته و گفته​ مي​شود که فلاني خطا کرده است يا از راه درست منحرف گشته است، و اين الله يکتا است که مسائل پنهاني را مي​داند، ولي بايد براي خودمان يادآوري کنيم که پيامبر( فرموده است: «إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله ومن كان هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة يتزوجها فهجرته إلى ما هاجر إليه»
 هر عملي فقط به نيت آن است و براي هر شخص آن چيزي است که نيت کرده باشد، کسي که هجرتش به [نيت] الله و رسولش باشد، در نتيجه هجرت او به سوي الله و رسولش مي​باشد و کسي که هجرتش به [نيت] دنيا يا ازدواج کردن با زني باشد، در نتيجه​ي هجرت او به سوي آن چيزي است که به سوي آن هجرت کرده باشد). 

مي​گويم: تا زماني که خطا و واقع شدن در آن دليل اصلي اختلاف مي​باشد، به همين دليل براي کسي که بر عملي ردي مي‌آورد لازم است تا آن را آموخته و از اصل آن عمل سوال کند. اين جاست که مي​گوييم پيش آمدن اختلاف به علت رد عملي با عملي يا به دليل وجود خطا مي​باشد. گريزي است نيست که قبل از وارد شدن به موضوع کتاب – يعني دلايل اختلاف و آداب آن – درباره​ي خطا نمودن صحبت کنيم و اين فقط براي آماده سازي مي​باشد تا موضوع اصلي کتاب قرار نگيرد.
خطا امري است که واقع مي​شود و از مسائل حساب شده جدا مي​گردد و امکان انجام آن وجود دارد، با تمامي شِکل‌ها، حالت‌ها و درجاتش از بني آدم سر مي​زند مگر کسي که الله تعالي او را حفظ نموده باشد، در سنت پاک از پيامبر( آمده است: «كل ابن آدم خطاء وخير الخطائين التوابون»
 تمام بني آدم خطاکار هستند و بهترين خطا کاران بسيار توبه کنندگان مي​باشند.
اگر بخواهيم خطا را به طور کامل شرح دهيم، اين سخن، براي توضيح آن کامل مي​باشد، اين سخني است که مرجئه
 و جبريه
 و کساني که به آنان شباهت دارند، حتي از غير مسلمانان، به اذن الله تعالي با آن رد مي​شوند، آنجا که پيامبر( فرموده است: «خير الخطائين التوابون» بهترين خطاکاران بسيار توبه کنندگان مي​باشند. 
از آن فهميده نمي​شود که انسان در اختلافات ديني به اشکال مختلف آن يا حداقل استمرار داشتن خطا، حتما خطا کار است، اين حديث شريف، آسان شدن گناه کردن را نيز به دنبال ندارد، بلکه فقط حجتي است که همه خطاکار مي​باشند، و اين فهم دور افتاده را نيز صحابه( و پيشينيان صالح نيز از اين حديث نداشتند، بلکه بر روي زمين کوشش مي​کردند تا آن را اصلاح گردانند، تا اطاعتي از پروردگار بندگان صورت پذيرد و وقتي اشتباه مي​کردند، توبه مي‌نمودند، و رحمتي که از جانب الله تعالي بر انسان وجود دارد اين است که او وقتي خطا مي​کند، بازگشت نموده و توبه مي​نمايد، زيرا بهترين خطاکاران بسيار توبه کنندگان مي​باشند، از آن نتيجه مي​شود که همه​ي انسانها خطا مي​کنند و آنان معصوم نيستند و معصوم فقط پيامبران و رسولان عليهم أفضل الصلاة والسلام هستند.
یکم: مرحله​ي قبل از وقوع خطا
منظور از آن مرحله​اي است که حکم بر خطاي شخص پيشي مي​گيرد:
1- جستجو کردن و روشن نمودن و ثابت نمودن خبر
الله تعالي به ما ضرورت روش نمودن و ثابت نمودن خبر را امر فرموده است؛ زيرا الله تعالي مي​فرمايد: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا أَنْ تُصِيبُوا قَوْمًا بِجَهَالَةٍ فَتُصْبِحُوا عَلَى مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِينَ( الحجرات (6) اي کساني که ايمان آورده​ايد، اگر فاسقي براي شما خبر مهمي آورد، تحقيق کنيد تا مبادا از روي جهالت به قومي ضرري برسانيد و در نتيجه​ي آن بر آنچه انجام داديد، پشيمان گرديد. همچنين مي​فرمايد: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا ضَرَبْتُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَتَبَيَّنُوا وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ أَلْقَى إِلَيْكُمُ السَّلَامَ لَسْتَ مُؤْمِنًا( النساء (94) اي کساني که ايمان آورده​ايد، وقتي در راه الله سفر کرديد، تحقيق کنيد و به کسي که به شما سلام مي​کند، نگوييد: تو مؤمن نيستي.
همچنين الله تعالي مي​فرمايد: (وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا( الإسراء (36) از چيزي پيروي نکن که از آن ناآگاه هستي، بي​گمان گوش، چشم و دل همگي، درباره​ی آن مورد سوال واقع می​شوند. 
پيامبر( فرموده است: «كَفَى بِالْمَرْءِ كَذِبًا أَنْ يُحَدِّثَ بِكُلِّ مَا سَمِعَ»
 براي دروغگويي شخص اين کافي است که هرچه را که مي​شنود، بيان دارد.
امام نووي  تعالى در کتابش «رياض الصالحين» بابي آورده است که در آن به روشن کردن آن چيزي که به انسان گفته مي​شود، تشويق مي​نمايد​ و حديثي از سمرة( در آن آورده است که پيامبر( فرمود: «مَنْ حَدَّثَ عَنِّى بِحَدِيثٍ يُرَى أَنَّهُ كَذِبٌ فَهُوَ أَحَدُ الْكَاذِبِينَ»
 کسي که از من حديثي روايت کند و بداند که آن دروغ است، او يکي از دروغگويان است.
از راه​هاي اثبات کلام، به دنبال سند آن رفتن مي​باشد؛ مثلاً به نقل کننده​ي سخن مي​گويي: چه کسي اين را به تو گفت؟ يا مستندات تو چيست؟ اين خصوصيات از مهمترين خصوصيات امت محمد( مي​باشد و اين خصوصيات در ارتباطات اجتماعي آنها و در طلب علم به تمامي حالات آن وجود دارد، به طور مثال آنها سخن هر انساني که در علم حديث از طرف علماي علم رجال شناخته نشده است را قبول نمي​کنند و اين نوعي از به اثبات رساندن و تحقيق درباره​ي سخن مي​باشد.
عبد الله بن مبارك تعالى گفته است: «سند آوردن از دين است، اگر سند آوردن وجود نداشته باشد هر کسي هر چه را بخواهد مي​گويد، و وقتي به او گفته مي​شود، چه کسي اين را به تو گفته است، او سر باز مي​زند»
 و به اين معناست که بايد واضح گردد و از آن پرده برداشته شود.
2 – شناخت صفات نقل کننده

اينجاست که بايد راوي خبر از لحاظ قبول شدن و رد شدن مورد بررسي قرار گيرد و صفات وي از راستگويي، عدالت، حافظه‌ي قوي، گردن نهادن، امانت داري و احتياط از بیماری حسادت بين گذشتگان و افراد معاصر مورد بررسي قرار گيرد، در اين​باره امام ذهبي  تعالى در ترجمه عفان الصفار گفته است: «سخن نظیر و اقران شايسته است که مورد تأمل و بررسي قرار گيرد»
.
آن چنان که گفته شد، بر ما واجب است تا صفات نقل کننده را مورد بررسي قرار دهيم تا نقل قول‌هاي شرعي که اصل هستند و مهمتر مي​باشند يا حتي اخبار اجتماعي که در اجتماعات وجود دارد، مورد تحقيق و بررسي قرار بگيرد؛ به اين ترتيب است که به اذن الله تعالي، دروغگويان و کساني که ايجاد اضطراب مي​کنند، از بقيه جدا مي​شوند، الله تعالي مي​فرماید: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا أَنْ تُصِيبُوا قَوْمًا بِجَهَالَةٍ فَتُصْبِحُوا عَلَى مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِينَ( الحجرات (6) اي کساني که ايمان آورده​ايد، اگر فاسقي براي شما خبر مهمي آورد، تحقيق کنيد تا مبادا از روي جهالت به قومي ضرري برسانيد و در نتيجه​ي آن بر آنچه انجام داديد، پشيمان گرديد. اين چنين است شناخت احوال نقل کننده و شناخت حالت‌هاي محيطي چه رواني باشند يا خارجي. ولي در حالتي ممکن است شخص بدون اراده و تصميم مرتکب آن اشتباه شود که در اين صورت الله تعالي مي​فرمايد: (إِلَّا مَنْ أُكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالْإِيمَانِ( النحل (106) مگر کسي که مجبور باشد و قلبش به ايمان، اطمينان خاطر داشته باشد. نمي​خواهم اين مسأله را طولاني کنم و آن را توضيح دهم، ولي چيزي که مهم است اين مي​باشد که صفات نقل کننده چه فرد باشد يا جماعت بايد مورد بررسي کامل قرار گيرد.
3- عرضه کردن اين امر بر اصول
قدم دوم، بعد از به اثبات رسيدن سند امر، شايسته است تا امر بر اصول که همان کتاب الله تعالي و سنت فرستاده​اش( مي​باشد، عرضه شود تا توسط آنها بررسي گردد که آن امر خطا مي​باشد يا خير. بايد با فهم نبوي شريف( و فهم صحابه( مطابقت داده شود، در اين صورت است که معلوم مي​گردد اين امر صحيح [و قابل قبول] است يا خطا می​باشد و نباید آن را پذیرفت.
 الله تبارك و تعالى مي​فرمايد: (فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ( النساء (59) و اگر در چيزي اختلاف کرديد آن را به سوي الله و فرستاده​اش رجوع دهيد. رجوع دادن به سوي الله تعالي رجوع دادن به کتاب بزرگوارش است و رجوع دادن به پيامبر( رجوع دادن به سنت پاک وي مي​باشد.
از راه​هاي شناخت اصول، عرضه کردن آن به علماء مي​باشد، زيرا آنها وارثان پيامبران هستند و اهل ذکر مي​باشند، کساني که الله تعالي به ما امر کرده است تا از آنان سوال کنيم، الله سبحانه مي‌فرمايد: (فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ( النحل (43) پس اگر نمي​دانيد، از اهل ذکر بپرسيد! در این صورت است که به اذن الله تعالي، جواب سوال آشکار مي​گردد.
4- انتظار کشیدن و عجله نکردن در حکم دادن
شايسته است که در مورد مردم سريعاً حکم نکنيم تا اين که به حقيقتي آشکار برسيم و راه​هاي شرعي را بپيماييم تا به معالجه​ي خطاها دست پيدا کنيم و بدنبال آن نباشيم که سريعا! به جواب برسيم، همان طور که مي​دانيم پيامبران و رسولان عليهم الصلاة والسلام اقوام خود را سال‌هاي طولاني دعوت دادند؛ اگر در مورد افراد سريعا حکم کنيم، مخصوصا براي کساني که دوست نمي‌داريم، در بسياري از مواقع موجب مي​شود که به آنها ظلم گشته و بر حقوق آنها تجاوز صورت پذيرد؛ براي حکم صادر کردن شايسته است که تامل و انتظار صورت پذيرد و با گامهاي قبلي که بيان شد، قدم به قدم پيش رفت، تا به نقطه​ي قوتي در آن برسيم، حتي اگر گوينده​ي آن سخن کافر باشد، شيخ الاسلام گفته است: «ظلم در هر حالتي حرام است و براي کسي حلال نمي​باشد که بر کسي ديگر ظلم نمايد، حتي اگر او کافر باشد»
.
5- شناخت صفات فاعل و خصوصيات وي
بايد هدف شخص، از چيزي که از وي به شما رسيده است، مشخص گردد و سخنان او را شنيد و به او گفته شود: اي فلاني اين امر از شما به ما رسيده است و ما آن را تصديق نکرديم و ما راه و روش شما را مي​شناسيم و فضيلت شما در راه خير را مي​دانيم. تمامي اين سخنان بايد با نرمي، مهرباني، تواضع و با لبخند، همراه باشد، الله تعالي درباره​ي فرستاده​اش( مي​فرمايد: (فَبِمَا رَحْمَةٍ مِنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ( آل عمران (159) از روي رحمتي از طرف الله براي آنها نرم​خو شدي، اگر درشت خوي و سنگدل بودي، از اطرافت پراکنده مي​شدند.
اين راه و روشی است که تا زماني که مسلمان هستيم و تابع رسول الله( مي​باشيم، بايد از آن تبعيت کنيم، بعد از آن است که نظرات اين شخص و امر وي نزد انسان شناخته مي​شود. يا به علت اختلافش رابطه را قطع مي​کند يا اختلاف خود را به سرعت و بدون گفتگو از بين مي​برد؛ ممکن است در نزد شخصي شبهه وجود داشته باشد يا داراي فکر منحرفي باشد که سلوک و مبادي وي خدشه​دار شود، يا در چيزي که با ما اختلاف دارد حل آن اختلاف بالاتر از توان وي باشد، به عنوان مثال ماجراي حاطب( وقتي که براي اهل مکه جاسوسي کرد و اين امر خطرناکي مي​باشد، عمر( خواست تا او را بکشد، زيرا اين کار وي را نفاق مي​دانست، ولي رسول الله( به حاطب( فرمود: «اين چيست اي حاطب؟»، او گفت: اي رسول الله! بر امر من عجله نکن! من شخصي از قريش نيستم و از آنها نمي​باشم، برای مهاجراني که همراه تو هستند، نزديکاني [در مکه] وجود دارد که از اهل و اموال آنها در مکه حمايت مي​کنند و دوست دارم تا موقعیتی براي خود فراهم سازم که از نزديکان من حمايت کنند. اين امر را از روي کفر و ارتداد از دينم انجام ندادم، پيامبر( فرمود: «من شما را تصديق مي​کنم، عمر( گفت: اي رسول الله به من اجازه بده تا گردن او را بزنم، پيامبر( فرمود: «او در غزوه​ي بدر شرکت داشته است و چه چيز تو را آگاه کرد شايد الله( بر اهل بدر واقف گشته است» و فرمود: «[ای اهل بدر!] هر چه مي​خواهيد انجام دهيد، همانا الله شما را آمرزيده است»
.
بنابراين گريزي نيست که در هنگام شناخت نظري مخالف و شناخت تصورات وي بايد گفتگويي سالم و متين صورت پذيرد.
دوم: مرحله​ي بعد از خطا
اين مرحله بعد از فعاليتي طولاني که شامل: تحقيق، رجوع، بازگشت به اصل و فکر کردن است، حاصل مي​شود، وقتي ثابت شد که امر نقل شده خطا مي​باشد، بايد با راه​هاي شرعي آن را اصلاح نمود و اين مرحله به شخص اختلاف کننده منحصر مي​شود و باید اصلاح امرش و درست نمودنش، به طور مستقيم و غير مستقيم صورت گیرد و همچنین بايد بدانيم که صاحب اين خطا، با ما مخالفت مي​ورزد. اگر مورد اختلاف امری آسان باشد با او درباره​ي مبادي آن صحبت ​شود و اگر نه در دايره​ي مسأله​ي مورد اختلاف وارد شويم، چه شيرين و گوارا باشد چه غير آن، و اين امر با آدابي بايد صورت گيرد که ان شاء الله در بعد درباره​ي آن صحبت خواهيم کرد.
قبل از شروع به سخن گفتن درباره​ي اختلافات دوست دارم تا به اين اشاره کنم که آن را بر حسب انواع مختلف آن تقسيم کرده​ام، چه از روي خطا باشد و چه از روي اختلاف، گاهي اين خطا بزرگ مي​باشد و درباره​ي اعتقادات مي​باشد و گاهی درباره​ی عبادت و سلوک و چيزهاي مربوط به آن باشد.
اين چنين است اموري که اختلاف در آنها گوارا مي​باشد، مانند اختلافات فقهي بين مذاهب اهل سنت و در مسائل فرعي فقه، ولی نوعی از اختلافات وجود دارد که تلخ مي​باشد و بلکه حرام است، مانند اختلاف با کافران يا اهل بدعت و مانند آن
.
اين امر را طولاني نکرده و تکرار مکررات نمي​نمايم و هدفم فقط این است که خواننده​ي کتاب، ان شاءالله بتواند که دلايل و آداب اختلاف را از سخن من ياد بگيرد. عاقلانه نيست تا خواننده بداند که به طور مثال يکي از دلايل اختلاف که حسادت مي​باشد، اختلافي ستوده است يا تلخ، بلکه انتظار دارم تا بدانيد اختلافي که از حسادت نشأت مي​گيرد، اختلافي حرام است و به همين ترتيب. والله أعلم.

دلايل اختلاف

1-وجود خطا در اصل
وجود خطا همان گونه که در قبل گفتيم، دليل محکمی بر به وجود آمدن اختلاف است، اختلاف با آن بزرگ و کوچک مي​شود و آن باعث رانده شدن [از حق] مي​گردد، به همين دليل اهل سنت و جماعت با فرقه​هاي بدعت گذار، مانند: اشاعره يا معتزله يا قدريه يا جبريه يا... يا خوارج يا صوفي، اختلاف نظر دارند و اين به علت خطاي آن فرقه​هاي بدعت​گذار است، اختلاف با آنها در حد اختلاف با زنادقه يا کافران و يا ملحدان نمي​باشد و در اينجا اختلاف با تمامي بزرگي آن با اهل ضلالت و شک و ترديد است، کمترين حالت آن بين مذاهب چهارگانه​ي اهل سنت مي​باشد که شامل: مالکي، احناف، شافعي و حنبلي هستند، زيرا اختلاف بين آنها در مسائل فرعي فقه مي​باشد و آنان به مانند بدعت‌گذاران در موارد عقيدتي اختلاف ندارند، اختلاف بين آنها کوچک و ناچيز است و اين سخن پيامبر( درباره​ي آنان تحقق پيدا مي​کند: «إِذَا حَكَمَ الْحَاكِمُ فَاجْتَهَدَ ثُمَّ أَصَابَ فَلَهُ أَجْرَانِ وَإِذَا حَكَمَ فَاجْتَهَدَ ثُمَّ أَخْطَأَ فَلَهُ أَجْرٌ»
 اگر حاکم اجتهاد کند و اجتهاد او درست باشد، براي او دو اجر وجود دارد و اگر حکم کند و اجتهاد کند و در آن اشتباه کند، براي او يک اجر است
. اگر اختلافي نيز پيش بيايد بايد آن را به قرآن و سنت رجوع داد.
2- ستم و دشمني
آن ستمي است که با ناآگاهي و دور از هدايت صورت پذيرد. گاهي مردماني را مي​يابيد که دوست دارند بر بقيه ستم نمايند، زيرا در سرشت آنان دشمني وجود دارد و مانند ماري هستند که داراي سَمّ مي​باشد و اگر سالي يکبار نيش نزند، خودش مي​ميرد و اين مردم در برابر دیگران به مانند آن مار هستند.
اين به مانند آن است که زهير بن أبي سلمى مي​گويد:
	ومن لم يذد عن حوضه بسلاحه
	
	يُهدَّم ومن لا يظلم الناس يُظلمِ


کسی که با سلاحش از محل قرار داشتنش حمایت نکند، ویران می​شود و کسی که به مردم ظلم نکند، مورد ظلم قرار می​گیرد

اين خانه​اي است که اول آن درست است ولي آخر آن خطا مي​باشد، زيرا آن به سوي ظلم و دشمني دعوت مي​دهد.
کسي که دائماً از روي هواي نفسش و به دور از حق، [با دیگران] مخالفت مي​کند، خالق به او بغض مي​نمايد و کسي که دوست دارد از روي حق مخالفت کند، براي او منزلت و فکري وجود دارد، الله سبحانه و تعالى مي​فرمايد: (وَمَا اخْتَلَفَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ إِلَّا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْعِلْمُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ( آل عمران (19) و اهل کتاب(يهوديان و مسيحيان) اختلاف ننمودند، مگر بعد از ستمگري آنها و بعد از آن که براي آنها آگاهي حاصل شد.
الله سبحانه مي​فرمايد: (جَاءَهُمْ مَا عَرَفُوا كَفَرُوا بِهِ فَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْكَافِرِينَ( البقرة (89) [وقتي] به آنها چيزي رسيد که آن را مي‌شناختند، کفر ورزيدند، پس لعنت الله بر کفر ورزندگان باشد.

يهوديان کساني بودن که گواهي مي​دادند، محمد ( فرستاده​اي از نزد الله مي​باشد ولي وقتي آگاهي به آنها رسيد، آنان از روي ستم و دشمني کفر ورزيدند [و پیامبری او را تکذیب نمودند].

3- حسادت

الله سبحانه و تعالى مي​فرمايد: (حَسَدًا مِنْ عِنْدِ أَنْفُسِهِمْ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ الْحَقُّ( البقرة (109) حسادتي از نزد خودشان، بعد از آن که حق براي آنها روشن شد.

حسادت در کساني که شغل نزديک به هم دارند، وجود دارد و همچنين در هم سن و سالان و همکاران و هم پايگان، مگر کسي که الله تعالي او را مورد رحمت قرار دهد، اين گونه ديده مي​شود که عالِم با عالِم، طالب علم با طالب علم، مهندس با مهندس، پزشک با پزشک و شاعر با شاعر مخالفت مي​کنند...
در بسياري از چيزها که براي آنها ضديت وجود دارد نيز مخالفت مي​کنند، حتي آهن که از قوي​ترين چيزها مي​باشد.
به يکي از حکيمان گفته شد: قوي​ترين چيزي که الله( خلق نموده است چيست؟ گفت: قوي​ترين چيزي که الله سبحانه و تعالي، خلق کرده است، کوه​ها مي​باشند. گفتند: چه چيزي قوي​تر از کوه​ها است؟ گفت: آهن. گفتند: چه چيزي قوي​تر از آهن است؟ گفت: باد، و به همين دليل است که الله سبحانه و تعالى مي​فرمايد: (تُدَمِّرُ كُلَّ شَيْءٍ بِأَمْرِ رَبِّهَا( الأحقاف (25) تمامي چيزها را با امر پروردگارش ويران مي​کند. و آن در علم حديث به ثبت رسيده است. گفتند: چه چيزي قوي​تر از باد است؟ گفت: سکوت، سکوت از باد قوي​تر است و به همين دليل بردوني گفته است: آن [سکوت است که] رسول الله( و دعوت او را [وقتي که وي( و ابوبکر( در غار بودند] زنده نگه داشت:
	   بُشرى من الغيب ألقت في فم الغارِ
	
	وحيًا وأفضتْ إلى الدنيا بأسرارِ


بشارت از عالَم غیب آمد که در جلوی غار قرار گرفت. وحیی بود که به سوی دنیا، اسرار آن را منتهی ساخت.
	بشرى النبوة طافت كالشذا سحرًا
	
	وأعلنت في الدنا ميلادَ أنوارِ


بشارت نبوت بود به مانند سحری عجیب دور آن چرخید. و شروع نور را در دنیا اعلام داشت.
	وشقَّت الصمتَ والأنسامُ تحملها
	
	وشقَّت الصمتَ والأنسامُ تحملها


سکوت را شکست و بادها آن را جمل می​کنند. این با آرامشی از خانه​ای تا خانه​ی دیگر ادامه دارد.
منظور اين است: حسادت باعث مي​شود تا بعضي از مردم با بعضي ديگر مخالفت کنند، حتي اگر حق با شخص مقابل باشد. اين راه و روش بني​ اسرائيل است – پناه بر الله متعال – و آنها به مردم حسودي مي​کنند، همان گونه که الله سبحانه و تعالى مي​فرمايد: (أَمْ يَحْسُدُونَ النَّاسَ عَلَى مَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ فَقَدْ آتَيْنَا آلَ إِبْرَاهِيمَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَآتَيْنَاهُمْ مُلْكًا عَظِيمًا( النساء (54) آيا بر آنچه که الله از فضلش به مردم داده است، به آنها حسادت مي​کنند، همانا به آل ابراهيم، کتاب و حکمت داديم و به آنها پادشاهيي بزرگي عطا نموديم.
فرزندان اسلام نيز بر يکديگر حسادت مي​کنند، همان گونه که در بين ديگران اين حسادت وجود دارد و بيشترين حسادت بين همپايگان است:
	إن العرانيين تلقاها محسدةً
	
	ولا ترى لِلِئام الناس حُسَّادا


در خانه​های دور از هم نیز حسادت ایجاد می​گردد. و [فقط] در پستی​های مردم حسود وجود ندارد.

ابن وزير عالم يمني براي عمويش نامه​اي نوشت و در آن از حسادت همپايگان شکايت نمود و عموي او در جوابش گفت:
	وشكوت من ظلم الوشاة ولن تجد
	
	ذا سؤددٍ إلا أصيب بحسَّدِ


از ظلم سخنچین​ها شکایت می​کنی و این در حالی است که صاحب بزرگیی وجود ندارد، مگر آن که به وی حسادت می​شود.
	لا زلت يا ابن الكرام محسَّدًا
	
	والتافه المسكين غير محسَّدِ


دائما به بزرگان حسادت می​رسد و فقط فقیران هستند که مورد حسادت واقع نمی​شوند.
به حسن بصري گفته شد: آيا مؤمن حسادت مي​کند؟ گفت: واي بر تو!! آيا قصه​ي فرزندان يعقوب را فراموش کردي، وقتي به يوسف( حسادت کردند؟ گفت: چه کار را انجام دهم؟ گفت: اگر حسادت کردي، به دليل آن هرگز ستم [و دشمني] نکن.

4- تکبر و غرور

اين امر باعث به وجود آمدن اختلاف مي​شود، پيامبر( آن را معرفي نموده و مي​فرمايد: «الْكِبْرُ بَطَرُ الْحَقِّ وَغَمْطُ النَّاسِ»
 تکبر، رد کردن حق و کوچک شمردن مردم است.
گاهي در بعضي از مردم ديده مي​شود که از روي تکبرشان به ديگران نگاه نمي​کنند. به او گفته مي​شود: سلام عليكم و رحمة الله... ولي او جواب نمي​دهد، زيرا خود را از آنها نمي​داند، [گويي] خون او رنگين​تر است. وقتي نصيحت مي​شود، از روي گناه خود را برتر مي​بيند؛ زيرا او اين گونه مي​پندارد که کسي که مثل اوست، نيازي به نصيحت ندارد و اين رد نمودن حق و قبول نکردن آن است، چيزي ابوجهل را در برابر دعوت رسول الله( قرار نداد، مگر تکبر وي؛ اين چنين بود وليد بن مغيرة و اين چنين بودند طاغوت‌ها و طغيان کننده​هاي قبل از آنها، مانند: فرعون، قارون و هامان.
ابوجهل مي​دانست که محمد( راستگو بوده و فرستاده​اي از نزد الله( مي​باشد ولي به بني​هاشم مي​گفت: «نزد ما پيامبري وجود دارد؟» نگريسته شود به تکبرش. پناه بر الله.
الله سبحانه​ و تعالى مي​فرمايد: (فَإِنَّهُمْ لَا يُكَذِّبُونَكَ وَلَكِنَّ الظَّالِمِينَ بِآيَاتِ اللَّهِ يَجْحَدُونَ( الأنعام (33) آنان تو را تکذيب نمي‌کنند، ولي ستمگران نشانه​هاي الله را منکِر مي​شوند. همچنين الله تعالي مي​فرمايد: 
(سَأَصْرِفُ عَنْ آيَاتِيَ الَّذِينَ يَتَكَبَّرُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ( الأعراف (146) از نشانه​هاي من کساني روي بر مي‌گردانند که بر روي زمين به ناحق تکبر مي​ورزند.
انسان متکبر حق را رد مي​کند و با آن مخالفت مي​ورزد، زيرا او خود را در حدي نمي​بيند که همپايي بيايد و با او وارد گفتگو شود و يا نيازي در خود نمي​بيند تا پاي صحبت​ انسان‌هاي ديگر بنشيند.
در اينجاست که شايسته​ي انسان مي​باشد تا در درونش در برابر ديگران تواضع داشته باشد و حق را از آنها قبول کند، حتي اگر علم يا تقواي آنها از وي کمتر باشد
.

5- تعصب داشتن بر اشخاص و راه و روش‌ها
بعضي از مردم وقتي شخصي را دوست مي​دارند، در آن زياده‌روي مي​کنند و نزديک است که چيزي را قبول نکنند، مگر آن که نظر و اجتهاد وي باشد، حتي اگر اشتباه کرده باشد.
اين روشي نادرست مي​باشد؛ زيرا معصوم پيامبر( است و هر کسي قسمتي از سخنانش قبول مي​شود و قسمتي رد مي​شود، مگر پيامبرما محمد(.
هر کتابي در آن اختلاف وجود دارد، مگر قرآن کريم، الله تعالي مي​فرمايد: (وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا( النساء (82) اگر آن از نزد کسي غير از الله بود، در آن اختلافات بسياري را مي​ديديد.
بعضي از مردم اين گونه مي​پندارند که فقط وسيله و راه کسي [که دوست دارند]، درست است و از آن درست​تر وجود ندارد و هر آنچه غير از آن است را خطا مي​دانند و بر مردم واجب می​دانند تا آن راه را بپيمايند و گردن​ نهاد​ه​ي آن راه گردند و تسليم آن چيزي بشنوند که او گفته است.
اين درست نمي​باشد؛ زيرا الله تعالي اهل اين فکر را وصف نموده و مي​فرمايد: (وَيَقُولُونَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا هَؤُلَاءِ أَهْدَى مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا سَبِيلًا( النساء (51) و درباره​ي کساني که کفر مي​ورزند مي‌گويند: آنان از کساني که ايمان آورده​اند، راه يافته​تر هستند. همچنين الله تعالي درباره​ي کساني که نسبت به پدرانشان تعصب دارند، مي​فرمايد: (وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنْزَلَ اللَّهُ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا أَلْفَيْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا أَوَلَوْ كَانَ آبَاؤُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ شَيْئًا وَلَا يَهْتَدُونَ( البقرة (170) و وقتي به آنها گفته مي​شود: از آنچه الله نازل فرموده است تبعيت کنيد، مي​گويند: بلکه از آنچه پدرانمان را بر آن يافته​ايم تبعيت مي​کنيم، آيا حتي اگر پدرانشان ذره​اي تعقل نکرده باشند و هدايت نشده باشند​.

به طور مثال ابوجهل مي​گفت: چگونه مي​شود که حق با بلال، صهيب و ابن مسعود مي​باشد و آنان انسان‌هاي ضعيفي در نزد وي بودند و آن جاهل نمي​دانست که آنان از سروران امت و صحابه( بودند.
مردي به علي بن ابيطالب( گفت: اي علي! آيا مي​پنداري که حق با توست و باطل با طلحه، زيبر و عايشه[(]؟ منظورش جنگ جمل بود. وي( گفت: واي بر تو! حق را بشناس تا اهل آن را بشناسي و حق را از روي اشخاص نشناس.
تعصب بر اشخاص و روشها مصيبت مي​باشد، ضربه​اي به امت اسلامي وارد نموده است و تعداد زيادي از آنها خود را مشغول اختلافات و رد نمودن ديگران کرده ​است و دشمنان از هر طرف ما را احاطه نموده​اند، البته چيزي که از اين مصيبت جدا مي​شود، تعصب داشتن بر امر پيامبر( و اصحابش( مي​باشد و آن حق بوده و گريزي از تمسک به آنها وجود ندارد.

6- تنگ بودن افق نگاه
افق ديد بعضي از مردم کم مي​باشد و توانايي گفتگو و مناقشه را ندارند و آن چيزي است که راه را از همان ابتداي آن مي​بندد، و جلوي شنيدن افکار درست و غلط ديگران را مي​گيرد.
الله سبحانه و تعالى مي​فرمايد: (وَإِنْ أَحَدٌ مِنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلَامَ اللَّهِ( التوبة (6) و اگر فردي از مشرکين از تو پناه خواست، به او پناه بده تا سخن الله را بشنود. به اين معنا که او را به حال خود بگذار تا صداي نور را بشنود و او را به حال خود بگذار تا وحي را بشنود و به او فرصت بده تا آنچه در سينه​اش وجود دارد را آشکار گرداند.
اين را رد نمي​کنيم: قصه​ي عتبة بن ربيعه که يکي از بزرگان مشرک قريش بود، وقتي که به نزد پيامبر( رفت تا با او گفتگو کند و پيامبر( او را به حال خود گذاشت تا اين که امر به پايان رسيد و او دانست که باطل است و سخنش دروغ و گزاف مي​باشد، سپس پيامبر( به او فرمود: «أفرغت يا أبا الوليد» اي ابووليد آيا فراغت يافتي.
پيامبر( آماده​​ي شنيدنِ سوال و جواب، و دروس طولاني از اين مشرک بود، زيرا او( براي مردم هدايت را مي​خواست و گريزي نيست که بايد سخنان آنان را گوش دهد تا علت گمراهي آنان را متوجه شود و آن را درمان کند.
حال ما چگونه خواهد بود، وقتي که گفتگو با برادر ايماني صورت پذيرد؟ آيا سزاوارتر از شنيدن سخن مشرکان نمي​باشد؟
امام شافعي گفته است: سخن ما درست است و احتمال خطا دارد و سخن به غير از ما خطا است و احتمال مي​رود، درست باشد.

و گفته است: قسم به الله با کسي بحث نمي​کنم مگر آن که دوست داشته باشم که به درست برسد و درباره​ي او مي​ترسم تا خطا کند يا ... و اگر با کسي گفتگو مي​کرد، دعا کرده و مي​گفت: يا الله او را حفظ کن! يا الله او را ثابت قدم گردان! و به همين دليل بود که الله تعالي امام شافعي و امثال وي را منزلت بخشيد.

7- فساد باورها و ضعف آنها

بعضي از مردم هستند که در باورها و درک آنها ايراد وجود دارد، به طور مثال: افرادي هستند که گناهان صغيره را مانند گناهان کبيره مي​دانند. يا نزد بعضي از علماء، بلند بودن لباس [براي مردان، به طوري که بر روي دو قوزک پا بيافتد] گناه کبيره است، زيرا پيامبر( فرموده است: «مَا أَسْفَلُ مِنْ الْكَعْبَيْنِ مِنْ الْإِزَارِ فِي النَّارِ»
 آنچه از ازار که پايين​تر از دو قوزک بيايد، [آن قسمت از پا] در آتش خواهد بود. ولي اين امر از هفت هلاک کننده​اي که پيامبر( آنها را شمرده است نمي​باشد
 و انجام دهنده​ي آن کافر محسوب نمي​شود، ولي ديده مي​شود که بعضي از مردم آن را بزرگ نموده و از روي تصورشان آن را عظيم مي​دانند و فراموش مي​کنند که مهمتر از آن نيز وجود دارد، مانند مسائلي درباره​ي عقيده و امور توحيد، حتي اگر بلند کردن شلوار يا ازار حرامي شرعي باشد.
يا آن که از آيات و نصوص
، بر غير آنچه نازل شده​اند، برداشت صورت پذيرد، مانند آنچه خوارج انجام دادند و آنها آياتي که درباره​ي کافران بود را براي مؤمنان استفاده مي​کردند و ريختن خون مسلمانان را حلال مي​کردند، عياذاً بالله.
اما اهل سنت و جماعت، آيات کافران را براي کافران و آياتي که درباره​ي مؤمنان است را براي مؤمنان استفاده مي​کنند و امور را در حد آنها بر مي​گزينند، بدون افراط و تفريط و بدون غلو و بيزاري.
8- متعهد بودن به چيزي که الزامي نباشد

بعضي از اختلاف کنندگان مي​گويند: فلان عالِم اين چنين و آن چنان گفت و معناي سخنش، اين چنين و آن چنان مي​باشد و در اين صورت اين چنين و آن چنان مي​شود، بطور مثال: وقتي ديده مي​شود که بعضي از مردم در اين زمان غنا گوش مي​دهند، بعضي از آنها مي​گويند: کسي که غنا گوش دهد و به آن راضي باشد، فاسد است و کسي که فاسد باشد و به فساد در خانه​اش راضي باشد، ديوث است... و [سخن آنان اين است که] کسي که ديوث باشد داخل بهشت نمي​شود، زيرا رسول الله( فرموده است: «ثَلَاثَةٌ لَا يَنْظُرُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ إِلَيْهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ : الْعَاقُّ لِوَالِدَيْهِ ، وَالْمَرْأَةُ الْمُتَرَجِّلَةُ ، وَالدَّيُّوثُ»
 سه گروه هستند که الله( روز قيامت به آنها نمي​نگرد: عاق والدين، زني که به مردان شبيه شود و ديوث.
نگاه شود چگونه بنا مي​نهد، اقرار مي​کند، اجباري مي​داند و مردم را داخل جهنم مي​کند، زيرا براي خود قواعدي بنا مي​نهد و در حالي که روشن نمي​باشد، کسي را محکوم مي​نمايد، البته باید آگاهي داشت که غنا حرام شرعي مي​باشد. در جواب او گفته مي‌شود: رحمت الله وسيع است و الله متعال گناهان بندگان را مي‌آمرزد. [بعد از شنيدن اين سخن،] در درونشان مي​گويند: «او مرجئه است، زيرا مرجئه مي​گويند: الله براي بندگانش بسيار آمرزنده است و مرجئه در نافرماني​ها براي خود آسان مي​گيرند، پس چون او مرجئه است، در نتیجه بدعتگذار و زنديق مي​باشد».
اين چنين است در مسأله​ي تکفير
، ديده مي​شوند کساني که در تکفير زياده روي مي​کنند و بعضي از مسلمانان را کافر مي​دانند و اين گونه بيان مي​دارند که کسي که آنها را تکفير نکند، خود کافر است و به اين قاعده​ي شرعي احتجاج مي​کنند: «کسي که کافري را تکفير نکند او خود کافر است» اين قاعده صحيح است
، ولي خارج شدن از فهم پيشينيان باعث مي​شود تا آنها اهل اسلام را تکفير کنند. از الله تعالی براي سلامت ماندن از اين فتنه طلب ياري مي​نمايم.

9- غلبه يافتن عاطفه بر عقل

خصوصا در بين جواناني که داراي سن بيست تا سي سال مي‌باشند. آنان جواناني هستند که با عاطفه​ي سرکش خود قدم مي‌گذارند و داراي سخنان آتشين هستند و از عباراتي در سخنان خود استفاده مي​کنند که گويي راه نجات به سوي حق است، زيرا او در آن سخنان، با عقلش تدبر ننموده، بلکه از روي احساس و عاطفه سخن گفته است.
ما عاطفه و احساس جوانان را مي​خواهيم و عقل پيران و سالخوردگان، زيرا عاطفه پيران با عقل جوانان باعث مرگ مي​شود و در اين صورت نه امر کردني وجود دارد و نه نهي نمودني و يا دعوتي، مگر کسي که مورد مرحمت الله تعالي قرار بگيرد.
به طور مثال: ممکن است بعضي از مردم در هنگام انجام محاضره، در حکم نمودن به حديثي خطا کنند، يکي از جوانان مي‌گويد: «چرا مي​گويي اين حديث صحيح است و آن ضعيف مي‌باشد؛ اين دليلي است بر اين که به سنت رسول الله( شناخت ندارد و از سنت دور مي​باشد و به اثر شريف همت نمي​گمارد».
اين حماسي بودن و عاطفه جلوداري ندارد، بلکه واجب است تا براي او روشن گردد که آن [عالِم] در حديث خطا کرده است، ولي بايد به صورتي آرام و دوست داشتني، این سخن بيان گردد.
بلکه به علت حالت حماسي و انفعالي خود گرفتار مسائلي شديدتر از آن که مسائل اعتقادي است مي​شود؛ عقل چيزي است که تبعيت از آن در دين اسلام واجب است و شکر الله تعالي، اسلام براي اهل عقل مي​باشد و چه بسا که براي ديوانه قلم نمي​نويسد و تکليفي براي وي وجود ندارد، الله تعالي مي​فرمايد: (وَمَا يَعْقِلُهَا إِلَّا الْعَالِمُونَ( العنكبوت (43) و در آن تعقل نمي​کنند مگر عالِمان.

10- دوست داشتن اختلاف به صورت ذاتي
يکي از شعراء مي​گويد:
	مشغوفة بخلافي لو أقول لها
	
	يوم الغدير لقالت ليلة الغارِ


دلداده​ی اختلاف با من است، اگر به او بگویم ... روز غدیر خواهد گفت: شب غار

اين چنين است که بعضي از مردم راحت نمي​شوند، مگر با مخالفت نمودن با طرف مقابل و او همراه تو مي​نشيند و اگر فکر تو را بشنود با تو مخالفت مي​کند.
به طور مثال وقتي مي​گويي: اين امر جايز است، از روي دروغ مي​گويد: نه، جايز نيست. مي​گويي: برويم، مي​گويد: بنشينيم، مي‌گويي: امروز هوا گرم است، مي​گويد: امروز هوا سرد است!
و تمامي اينها فقط براي مخالفت مي​باشد، به همين دليل در آدابِ همنشيني آمده است: با همنشين خودت مخالفت نکن، مگر در نافرماني الله(، زيرا پيامبر( فرموده است: «لا طَاعَةَ لِمَخْلُوقٍ فِي مَعْصِيَةِ الْخَالِقِ»
 در اطاعت از مخلوق نبايد نافرماني از خالق وجود داشته باشد.
ابن مبارک گفته است:
	وإذا صاحبت فاصحب ماجداً
	
	ذا عفافٍ وحياءٍ وكرمْ


وقتي همنشيني مي​کني با بزرگواري همنشيني کن. همراه عفاف و حياء و جوانمردي.
	 قوله للشيء لا إن قلتَ لا
	
	   وإذا قلت نعم قال نعمْ


 [در اين صورت است] که اگر نه بگويي او نه مي​گويد ... و اگر بله بگويي او بله مي​گويد

و منظور تبعيت است در غير نافرماني از الله تعالي. در جايي ديگر مي​گويد:
	وإذا صاحبت قوماً أهل ودٍّ
	
	فكن لهم كذي الرحم الشفيقِ


هرگاه همنشینِ قومي که اهل مهرباني هستند شدي براي آنها به مانند فاميل مهربان باش.
	ولا تأخذ بزلة كل قومٍ
	
	فتبقى في الزمان بلا رفيقِ


اگر تزلزل هر قومي را برگزيني [و با آن مخالفت کني] ... زماني مي​رسد که بي​يار مي​گردي
11- عدم قطعيت سخنان و اعمال

الله تعالي مي​فرمايد: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا أَنْ تُصِيبُوا قَوْمًا بِجَهَالَةٍ فَتُصْبِحُوا عَلَى مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِينَ( الحجرات (6) اي کساني که ايمان آورده​ايد، اگر فاسقي براي شما خبر مهمي آورد، تحقيق کنيد تا مبادا از روي جهالت به قومي ضرري برسانيد و در نتيجه​ي آن بر آنچه انجام داديد پشيمان گرديد.
تعداد زيادي از مردم حکم‌هايشان را بدون شناخت از فکر ديگران بيان مي​دارند، به طور مثال پيش مي​آيد که يکي از دعوتگران اين چنين و آن چنان مي​گويد و آن شخص آن سخن را شنيده و بر منبر رفته و با خطبه​اي طنين انداز وي را رد مي​کند و بعد از آن معلوم مي​شود که آن خطيب اولي چيزي غير از فهم خطيب دومي گفته است.
از دست او خارج شده و در درونش سختي حس مي​کند و چيزي مشکل وي را حل نمي​کند، به اين دليل که به خبر دروغيني اعتماد کرده است!
روش اهل سنت و جماعت اين است که وقتي خبري به آنها مي​رسد، آن را بطور محکم از گوينده​اش تحقيق مي​کنند و زباني با او صحبت نموده يا برايش پيغام مي​گذارند، تا مقصود وي از آن سخن را بدانند و با او به روشني مورد گفتگو مي​نشينند، الله تعالي مي​فرمايد: (وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا( الإسراء (36) از چيزي پيروي نکن که از آن ناآگاه هستي، بي​گمان از گوش، چشم و دل همگي، درباره​ی آن سوال مي​شود.
توصيه​ي من به برادرانم اين مي​باشد: اگر چيزي را از مردي يا دعوتگر يا طالب علم يا متفکر يا مسئولي شنيديد، به طور قطع و يقين آن را بررسي کنید و درباره​اش يقين حاصل کنيد، تا مجالي براي تهمت زدن، بي​پروايي، عجله نمودن و بي​عقلي به وجود نيايد.

12- اختلال در ترازوي معرفت و آگاهي
هدف من از بیان اين بخش، اختلافات مذهبي معتبر است، وقتي بين طرفين ترازويي در بدست آوردن معرفت يا علم يا قدرت استنباط وجود داشته باشد، سبب به وجود آمدن اختلاف گوارا مي‌شود، ولي چيزي که واجب است آن است که از حق تبعيت شود، حال نزد هر کدام از طرفين باشد. گاهي به بعضي از علماء دليلي [براي اثبات امري] نمي​رسد يا از نص، چيزي را برداشت مي​کند که بقيه​ي علماء برداشت ديگري از آن دارند يا مي​فهمد که آن نص منسوخ شده است يا اين که نمي​تواند حجت باشد، چون به ثبت نرسيده است، و اين در حالي است که آن نص در نزد بقيه‌ي علماء به اثبات رسيده است، راه حل همان است که الله تعالي مي​فرمايد: (فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا( النساء (59) پس اگر در چيزي اختلاف کرديد، آن را به الله و رسول بازگردانيد، اگر ايمان به الله و روز آخرت داريد، اين است بهترين و نيکوترين تأويل. رجوع دادن به الله تعالي همان رجوع دادن به کتاب پاکش مي​باشد و رجوع دادن به رسول الله( رجوع به سنت پاکش است، اين چنين است که ترازوي درست تحقق مي​يابد و ان شاء الله، اختلاف از بين مي​رود.

13- تبعيت از هواي نفس

اين مسأله​اي است که بلايي بزرگتر از همه​ي بلاها بوده و گرفتاري بزرگي مي​باشد، زيرا کساني که از هواي نفس تبعيت مي‌کنند، به سختي قانع مي​شوند و شديدا از عقيده​ي خود دفاع مي‌کنند و تعداد کمي از کساني که از هواي نفس تبعيت مي​کنند به سوي راه درست باز مي​گردند، مگر کسي که مورد رحمت الله قرار گيرد. کساني که از هواي نفس تبعيت مي​کنند، دو گروه هستند:
گروه اول: همان کافرانِ سرکشِ بدون خير مي​باشند، کساني که الله تعالي درباره​ي آنان مي​فرمايد: (فَلَمَّا جَاءَهُمْ مَا عَرَفُوا كَفَرُوا بِهِ( البقرة (89) وقتي به نزد آنها چيزي رسيد که آن را مي​شناختند به آن کفر ورزيدند. 
همچنين الله سبحانه و تعالى درباره​ي آنها مي​فرمايد: (فَإِنَّهُمْ لَا يُكَذِّبُونَكَ وَلَكِنَّ الظَّالِمِينَ بِآيَاتِ اللَّهِ يَجْحَدُونَ( الأنعام (33) آنان تو را تکذيب نمي​کنند، ولي ستمگران نشانه​هاي الله را منکِر مي​شوند. آيات و احاديث در اين​باره و دليل بودن براي آن بسيار هستند و هدف رساندن مراد و شرح دادن مسأله است.
اما گروه دوم: آنان بدعت گذارانِ منحرف گشته از راه پيشينيان و فهم آنها در مطابقت با سنت هستند، آنان در دين الله تعالي بدعتي مي​گذارند که الله متعال به آن اجازه نداده و رسول الله( نيز به آن امر نفرموده است، راه و روش، مراسم​ها، جشن‌ها و هيئت​هایي را ايجاد کرده​اند که الله متعال براي آنها دليلي نازل نفرموده است و رسول الله( نيز به آنها امر نفرموده است. تقدير و صبر را حجت قرار مي​دهند، در بسياري از موارد از روي دوست داشتن ظاهر آن است که بدون تبعيت [از دين] و دليل و برهان مي​باشد؛ اگر نزد يکي از آنها بروي تا با او گفتگو کني، مانند آن است که امر مُسلَّم، صحيح، سنت و با دليل را مورد هجوم قرار داده​اي.

با بحثي طولاني مي​توان در آن داخل شد، ولي به صورت مختصر مي​توان گفت: پس اين کلام الله تعالي چه مي​باشد: (قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ( البقرة (111) بگو: دليل خود را بياوريد، اگر از راستگويان هستيد، همچنين پيامبر( فرموده است: «مَنْ أَحْدَثَ فِى أَمْرِنَا هَذَا مَا لَيْسَ مِنْهُ فَهُوَ رَدٌّ»
 کسي که در امر ما چيز جديدي درست کند که از آن نباشد، آن مردود است. يعني انجام دادن آن مردود است و غير قابل قبول مي​باشد، اين در حالي است که دين کامل شده است و پيامبر( فوت ننمود، مگر آن که رسالت را به طور کامل به پايان رساند، الله تعالي مي​فرمايد: (الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا( ( المائدة (3) امروز دين خود را براي شما کامل کردم و نعمت خود را براي شما به اتمام رساندم و براي شما به دين اسلام راضي شدم.
سوال مي​شود: دليل شما از قرآن و سنت براي حجت قرار دادن اين عمل يا سخنتان چيست؟ جواب داده مي​شود: دليلي وجود ندارد، مگر تبعيت از هواي نفس. اين گروه و گروه اول دليلي براي به وجود آمدن اختلاف هستند. گروه اول که همان تبعيت کنندگان کافر از هواي نفس هستند، اختلاف آنها با مسلمانان اختلافي ريشه‌دار است، اما اختلافي که با صنف بدعت​گذار وجود دارد، دليل اختلاف بر حسب بدعت آنها مي​باشد؛ همان طور که اهل علم مي​گويند: بدعت گاهي کفر است و گاهي فسق؛ کسي که طواف قبرها را به وجود مي​آورد و جداي از الله تعالي از مردگان طلب مي​نمايد و براي غير الله متعال ذبح مي​کند و اين در حالي است که معتقد است آنها نفع و ضرري نمي​توانند، برسانند و حق بر آنها آشکار گشته و با اين وجود اصرار مي​ورزند و پافشاري مي​کنند و از هواي نفسشان تبعيت مي​کنند، اين بدعت، بدعت کفري است، همراه بودن با آن و انجام دادنش، اختلافي بزرگ مي​باشد؛ زيرا اختلاف در اصول عقيده مي​باشد و آن عبادتي است که بايد خالصانه در حق الله تعالي صورت پذيرد. معناي لا إله إلا الله اين است که بايد عبادت براي الله( به صورت يگانه صورت پذيرد و معبود بر حقي وجود ندارد، مگر الله سبحانه و تعالي؛ معناي محمد رسول الله( اين است که بايد به صورت يگانه از وي تبعيت صورت گيرد و نبايد اين تبعيت از هواي نفس يا شخصي غير از او( باشد.

اختلاف با اهل بدعت – همان گونه که از روي تجربه و دليل فهميده شده است – اختلافي به شدت سخت است، زيرا مبتدع مي​پندارد که بر حق است و گفتگوي با او با درنگ و بدون عقب نشيني مي​باشد، بدون آن که آن شخص از سخن و عملش بازگردد، مگر کسي که الله تعالي او را مرحمت نمايد، ولي عده​ي زيادي هستند که از روي جهل از بدعت​گذاري کورکورانه تقليد مي​کنند و چه بسا که در شرکيات وارد مي​شوند، ولي وقتي براي آنها خيرخواهي صورت مي​پذيرد و براي آنها روشن مي​شود که عملشان خطا بوده و با سنت معصوم( اختلاف دارد، آنان در بيشتر موارد، به سوي حق باز مي​گردند، ولي منظور من اختلاف داشتن با شيخ​ها و گمراهان آنها است، آنان مسير شيطان را در بدعت​شان طي مي​کنند، مگر کسي که الله متعال با رحمت و فضلش او را داراي درک نمايد. از الله هدايت، تبعيت از حق، دوري از گمراهي و هواي نفس را مسألت دارم.

14- عدم انسجام روحي و زشت شمردن [حق]
اين دليلي در سرشت دارد و مسلمان اگر اصل دوست داشتن براي الله تعالي در وي وجود داشته باشد، از آن سرزنش نمي​شود و آن باعث ظلم يا تجاوز يا بغض نمودن يا هر شکلي از شکل‌هاي حرام، نمي​گردد.
عايشه  آورده است که پيامبر( فرمود: «الْأَرْوَاحُ جُنُودٌ مُجَنَّدَةٌ مَا تَعَارَفَ مِنْهَا ائْتَلَفَ وَمَا تَنَاكَرَ مِنْهَا اخْتَلَفَ»
 جان‌ها لشگرهايي آراسته هستند، چيزي را که بشناسند با آن الفت گرفته و چيزي را که شناسند با آن اختلاف پيدا مي​کنند.
من به نقل سخن خطابي در شرح اين حديث اکتفا مي​کنم، همان گونه که در شرح بخاري از کرماني آمده است. خطابي مي‌گويد: «آن داراي دو وجه است که معناي آن شکل​گيري در خير و شرّ مي​باشد، خير، مردم را به مانند خود نزديک مي​کند و شرّ [نيز] به سوي نظيرش ميل مي​دهد و جانها به سبب سرشتشان [که صاحب آنها، آنان را بر آن پرورش داده است]  به سوي خير و شرّ گرايش پيدا مي​کنند. اگر با چيزهايي اتفاق نظر پيدا کنند، آنها را خوب مي​دانند و با آن انس مي​گيرند و اگر با چيزي اختلاف نظر پيدا کنند، آنان را زشت جلوه داده و از آن نفرت پيدا مي​کنند، ديگر اين که روايت شده است که الله تعالي جان‌ها را قبل از جسدها آفريده است و آنان را به آنها رسانده است، وقتي جان‌ها را با لباس جسد پوشاند، ياد اول را به آنها شناساند و هر کدام از آنها چيزي را خوب مي​داند و چيزي را بد مي​داند که بر اساس عهدي است که بر آن مقدم گشته است».
15- دروغگو بودن

يکي از چيزهايي که باعث مي​​شود انسان حق را تکذيب کند، دروغگو بودن است.

ما در صدر اسلام داشتيم که ابوبکر( و ابوذر( انسانهاي راستگويي بودند و وقتي اسلام به آنها رسيد، سريعاً آن را تصديق و قبول نمودند و به ابوبکر( لقب صدّيق(بسيار راستگو) داده شد. پيامبر( فرموده است: «إِنَّ الصِّدْقَ يَهْدِي إِلَى الْبِرِّ وَإِنَّ الْبِرَّ يَهْدِي إِلَى الْجَنَّةِ وَإِنَّ الرَّجُلَ لَيَصْدُقُ حَتَّى يَكُونَ صِدِّيقًا وَإِنَّ الْكَذِبَ يَهْدِي إِلَى الْفُجُورِ وَإِنَّ الْفُجُورَ يَهْدِي إِلَى النَّارِ وَإِنَّ الرَّجُلَ لَيَكْذِبُ حَتَّى يُكْتَبَ عِنْدَ اللَّهِ كَذَّابًا»
 راستگويي به سوي نيکي هدايت مي​کند و نيکي به سوي بهشت و مردي است که آنقدر راست مي​گويد تا آن که صدّيق(بسيار راستگو) مي​شود و دروغ به سوي فسق و فجور هدايت مي​کند و فسق و فجور به سوي آتش جهنم، مردي آنقدر دروغ مي‌گويد که نزد الله [در پرونده​ي اعمالش] کذّاب(بسيار دروغگو و تکذيب کننده)  نوشته مي​شود).]

آداب اختلاف

1- اخلاص داشتن و لزوم تبعيت [از رسول الله(]
به طور قطعي بر هر مسلماني واجب است تا در امورش دو شرط محقق گردد: اخلاص براي الله تعالي سپس تبعيت از محمد(، اين امر در مورد موضوع ما و محور سخن ما که «اختلاف» است نيز مصداق پيدا مي​کند و از آداب آن اخلاص و لزوم تبعيت مي​باشد، آنان دو اصل هستند که در هنگام گفتگو و مواجهه با اختلاف و بيان و تحليل آن بايد مورد نظر قرار گيرند و در نتيجه​، به اذن الله تعالي آن اختلاف برطرف مي​گردد. واجب است تا هدف گفتگو رضايت الله تبارک و تعالي باشد و نبايد براي آن باشد که گفته شود، فلاني زيبا بحث مي​کند و فلاني با حجت و برهان ديد مخالفان را باز مي​کند و آنان را به راه مي​آورد و وضع و حال آنها را به سختي مي​اندازد و پرده​ي جلوي چشم آنها را مي‌درد.

خير، بلکه بايد فقط هدفش رضايتمندي [الله] بسيار رحمت کننده باشد، چه مردم از وي راضي شوند و چه بر وي خشم گيرند، همچنين گفتگو بايد بر اساس سنت محمد( باشد و با اسلوب گرامي وي( صورت پذيرد، الله تعالي مي​فرمايد: (لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ( الأحزاب (21) همانا براي شما، رسول الله الگوي نيکويي مي​باشد. اگر فرمانده باشي او براي تو الگو است، اگر سرباز باشي او براي تو الگو است، اگر معلم باشي او براي تو مدرسه​ات است و اگر طالب علم باشي او براي تو معلم است، اگر شوهر کسي هستي او نمونه​اي براي زندگي زناشويي و خانوادگي مي​باشد، اگر جنگجو هستي او همراه تو معلمت مي​باشد و اگر دعوت کننده به نيکي هستي، او استاد تو مي​باشد و منظور اين است که او( الگوي نمونه​اي براي امت صالح در هر زمان و مکان مي‌باشد؛ نمي​تواني عملي را انجام دهي يا راهي را براي پيمودن انتخاب کني، مگر آن که وي( را جلوي رويت ببيني و او تو را به آن راه راهنمايي کند، اي جماعت مسلمانان! آنچه که براي ما الزامي است، وجود اخلاص و خالص کردن عمل براي الله تعالي بدون آن که برايش شريکي در نظر گرفته شود، مي​باشد و همچنين بايد شرط دوم نيز تحقق پيدا کند؛ آن محقق شدن تبعيت خالصانه از پيامبر( مي​باشد، تا اين که تمامي امور ما در اين دنيا بر اساس اصولي سالم و درست برپا شود و از روي آن بايد راه​هاي گفتگو در تعامل با اختلاف و اهل آن و بر اساس پايه​هاي علمي به اذن الله تبارك و تعالى صورت پذيرد.
2- آرزو داشته باشيم تا کسي که با او مخالفت مي​شود، به راه درست برگردد
اين عنصري بسيار مهم مي​باشد و آرزوي ما بايد اين باشد که طرف مقابل به راه درست بازگردد، حتي اگر شخصي که مخالفت مي​کند داراي اختلافي نکوهش شده و حرام باشد، اين امر اختلاف داشتن با کافران و تمامي اهل بدعت را نيز در بر مي​گيرد، بلکه بر ما واجب است تا – اي گفتگو کنندگان – از روي حق تمامي کوشش خود را براي تحقق يافتن اين هدف به کار بگيريم و آن بازگشت به حق و راه مستقيم است، زيرا پيامبر( [وقتي علي بن ابي طالب( خواست تا تمامي اهل خيبر را به قتل برساند] به او فرمود: «فَوَاللَّهِ لَأَنْ يُهْدَى بِكَ رَجُلٌ وَاحِدٌ خَيْرٌ لَكَ مِنْ حُمْرِ النَّعَمِ»
 قسم به الله اگر يک نفر به وسيله​ي تو هدايت شود براي تو از گله​​ي شتران قرمز
 بهتر است. 
الله تعالي فرستاده​ي کريمش( را به علت شدت زياد غم و افسوسي که براي مسلمان شدن مخالفينش داشت، تا آن که آنان با رضايت [الله] بسيار رحمت کننده رستگار شوند و از عذابش نجات يابند، مورد عتاب قرار مي​دهد و به پيامبرش( مي​فرمايد: (فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَى آثَارِهِمْ إِنْ لَمْ يُؤْمِنُوا بِهَذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا( الكهف (6) نزديک است که در پي ايشان، از غم و اندوه آن که آنان به اين کلام ايمان نمي​آورند خودت را به هلاکت بياندازي. 
چيزي که من مي​خواهم درباره​ي آداب اختلاف بگويم، اين است که با کسي که با ما مخالفت مي​کند بايد با مهرباني رفتار نمود تا او از خطايش دست بردارد.
اين احساس و ادبي است که در پيشينيان صالح ما وجود داشت کساني که الله تعالي ياد آنها را جاودان نمود، کسي از آنان را نمي‌يابي، مگر آن که آرزو داشت تا مخالفينش به حق، برگردند و اين در حساب آنها در صورتي وارد مي​شد که حق، عملي مي​بود. اما بعضي از ما امروزه و از روي تأسف شديد، اين گونه مي​باشيم که هدف ما فقط اين است که حجت را بيان داريم و کاري نماييم که طرف مقابل ساکت گردد، بدون آن که دوست داشته يا اميد داشته باشیم که شخص مقابل به دايره​ي اجتماع و راه پابرجا برگردد. الله تعالي امام شافعي را رحمت کند که مي​گفت: به کسي از مردم [يعني مخالفان] نگاه نمي​کنم مگر آن که آرزو مي​کنم تا الله حق را بر زبان او جاري کند!

3-  شنيدن حجت و نظر

قبل از آن که حکم را براي مخالف خودمان جاري کنيم بر ما واجب است تا با او گفتگو کنيم و نظر و حجت وي را بشنويم.

4- دليل خواستن

زيرا ترساندن و سخن گفتن به تنهايي کافي نمي​باشد و از آن چيزي بدست نمي​آيد. الله تعالي مي​فرمايد: (قُلْ هَلْ عِنْدَكُمْ مِنْ عِلْمٍ فَتُخْرِجُوهُ لَنَا( الأنعام (148) اگر نزد شما علم [و آگاهيي] وجود دارد آن را براي ما خارج گردانيد.

 همچنين الله سبحانه مي​فرمايد: (قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ( البقرة (111) بگو دليل خود را بياوريد، اگر از راستگويان هستيد. همچنين الله تعالي مي​فرمايد: (مَنْ شَهِدَ بِالْحَقِّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ( الزخرف (86) کسي که به حق گواهي دهد و آنان مي‌دانند.
همچنين گريزي نيست که بايد دليل، سند و برهان داشته باشيم تا دشمن را ناتوان کنيم و حجت و نظر خود را بيان داريم.

5- آرامش داشتن هنگام رد کردن [عقیده​ی مخالفان]
اين به آن دليل است که هر امری، با بلند کردن صدا به [دل] نمي​نشيند و به همين دليل بالا بردن صدا فقط در خطبه​ها و موعظه​ها وجود دارد که به آن نياز مي​باشد. الله تعالي مي​فرمايد: (وَاقْصِدْ فِي مَشْيِكَ وَاغْضُضْ مِنْ صَوْتِكَ إِنَّ أَنْكَرَ الْأَصْوَاتِ لَصَوْتُ الْحَمِيرِ( لقمان (19) و در راه رفتنت ميانه رو باش و صدايت را کوتاه کن! زيرا زشت​ترين صدا، صداي خران است. در هنگام گفتگو، کسي که باطل است گاهي صداي خود را بلند مي​کند، تا اين که مردم فکر کنند او بر حق است. اما صاحب حق با توازن رفتار مي​کند و سخنش را با تمکن و اطمينان خاطر بيان مي​دارد، زيرا او راستگو است.

6- بيان نمودن مسائل مورد اتفاق قبل از موارد مورد اختلاف

اگر براي کافر مشرک و بت​پرست مثالي مي​آوري تا با او درباره​ي توحيد الوهيت الله( بحث کني، اول با آن چيزي که با او اتفاق نظر داريم بايد شروع کنيم و آن، وجود داشتن الله و نشانه​ها و مخلوقاتش است.
الله تعالي مي​فرمايد: (وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ( الزمر (38) و اگر از آنان سوال کني چه کسي آسمانها و زمين را خلق کرده است، به تحقيق خواهند گفت: الله. وقتي با او مي​نشينيم بايد به او بگوييم: چه کسي آسمان‌ها و زمين را خلق کرده است؟ او مي​گويد: الله. مي​گوييم: ما و شما بر اين اتفاق نظر داريم که الله آسمان‌ها و زمين را خلق فرموده است. با او مرحله به مرحله پيش رفته و سپس مي​گوييم: چه کسي بعد از آن مستحق عبادت است؟ در اين حالت است که مي​ايستد و يا شايد با يکي از اين دو جواب، جوابت را بدهد: يا مي​گويد: مستحق عبادت، الله متعال است و شکر و ستايش براي الله مي​باشد. يا مي​گويد: مستحق عبادت، بتها مي​باشند و آن داراي انواعي است. در جواب مي​گوييم: بت نمي​شنود، نمي​بيند، فکر نمي​کند، روزي نمي​دهد و خلق نمي‌کند، پس چگونه مستحق عبادت است؟! در اينجاست که جواب ما را از روي حق بيان مي​دارد.
الله تعالي مي​فرمايد: (قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْا إِلَى كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ( آل عمران (64) به اهل کتاب بگو: بياييد بر سخني که بين ما و شما يکسان است. به سوي سخني بياييد که ما و شما بر آن اتفاق نظر داريم و بعد از آن الله تعالي مي​فرمايد: (أَلَّا نَعْبُدَ إِلَّا اللَّهَ وَلَا نُشْرِكَ بِهِ شَيْئًا وَلَا يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضًا أَرْبَابًا مِنْ دُونِ اللَّهِ( ( آل عمران (64) [و آن اين است] که غير الله را پرستش و بندگي نکنيم و ذره​اي به او شرک نورزيم و بعضي از ما بعضي ديگر را به خدايي نگيرند.
اين چنين است تعامل با کسي که با ما اختلاف نظر دارد، حال اين اختلاف در هر چه مي​خواهد باشد، زيرا اين امر، به اذن الله تعالي باعث آسانتر رسيدن وي به راه درست مي​باشد و با کمترين هزينه و سختي کشيدن، چه مادي و چه معنوي صورت مي​پذيرد.

7- تواضع و فروتني داشتن هنگام رد کردن [مخالفان]
الله تعالي مي​فرمايد: (وَإِنَّا أَوْ إِيَّاكُمْ لَعَلَي هُدًى أَوْ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ( سبأ (24) و من يا شما، بر هدايت هستيم يا در گمراهيي آشکار.
در شروع اين گونه وانمود کنيد که براي اثبات حق، قطعي عمل نمي​کنيد و پله پله شخص مخالف را نزديک کنيد، بگوييد: اين فکر من است و فکر من مي​تواند خطا باشد و موضوع اين چنين و آن چنان است، در اين حالت است که مخاطب با شما انس مي​گيرد و حجت خود را بيان مي​دارد و درباره​ي حجت تو تفکر مي​کند و چه بسا که شما بر راه درست قرار داشته باشيد و او راه شما را راه درست ببيند.
در قرآن اهل ايمان به کافران مي​گويند: (وَإِنَّا أَوْ إِيَّاكُمْ لَعَلَى هُدًى أَوْ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ( سبأ (24) و ما يا شما بر هدايت هستيم و يا در گمراهي آشکار. آنچه که معلوم است اهل ايمان هدايت يافته هستند و اهل کفر، اهل گمراهي آشکار مي​باشند، ولي بايد کاري کرد که شخص مخالف در دلايل تفکر کند و اين در حالتي است که دشمنش را در تواضع مي​بيند.

8- مرزبندي مورد اختلاف

بعضي از مردم به هيجان آمده و بدون مبدأ خشمگين مي​شوند و بر موضوع مورد اختلاف تمرکز نمی​کنند و نمي​دانند در چه چيزي با همکارشان اختلاف دارند!
عارفان مي​گويند: بايد موضوع مورد اختلاف مرزبندي شود، تا آن که ما و ديگران بر روي مرز خاصي گفتگو کنيم و سنجيده و با توجه به سخنانمان گفتگو کنيم.
اين روش قرآن کريم است که به طور مثال اختلاف با کافران را درباره​ي آخرت مرزبندي مي​کند و سپس شروع به گفتگو مي​نمايد.

9- رجوع دادن به الله تعالي و فرستاده​اش(.
الله تعالي مي​فرمايد: (فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا( النساء (59) پس اگر در چيزي اختلاف کرديد، آن را به الله و رسول بازگردانيد، اگر ايمان به الله و روز آخرت داريد، اين است بهترين و نيکوترين تأويل. رجوع و بازگرداندن به الله تعالي رجوع به کتاب کريمش مي​باشد و رجوع به رسول( رجوع به سنت پاکش است.

اگر شما با کسي در مسأله​اي اختلاف نموديد، به او بگوييد: قرآن و سنت را براي خود حَکَم قرار مي​دهيم، سپس اين اهل علم هستند که قرآن و سنت را به فهم پيامبر( و اصحابش( آشکار مي​نمايند.
در اين صورت است که شما و آن شخص حکم صريح قرآن و سنت را مي​شنويد، زيرا الله تعالي مي​فرمايد: (مَا فَرَّطْنَا فِي الْكِتَابِ مِنْ شَيْءٍ( الأنعام (38) در کتاب هيچ چيز را فروگذار ننموديم. همچنين الله سبحانه و تعالى مي​فرمايد: (فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ( الأنبياء (7) پس اگر نمي​دانيد از اهل ذکر بپرسيد. الله سبحانه و تعالى مي​فرمايد: (إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَى أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنْبِطُونَهُ( النساء (83) ... [اگر آن را] به رسول و صاحبان امر از خودتان [رجوع مي​دادند] کساني که مي​توانند آن را استنباط کنند، آن را مي​دانستند.

10- بردن حُکم به نزد صاحب و اهل آن حُکم 
مثلاً اگر شما با همکارتان در مسأله​​اي اختلاف پيدا کرديد، بهتر آن است که بگوييد: حکم خود را به فلان عالِم دعوتگر رجوع مي‌دهيم تا بين ما حکم کند.
مانند اين مورد در سيرة آمده است: عبد الله بن حنين( گفته است که ابن عباس و المسور بن مخرمة( در مسأله​اي اختلاف پيدا کردند، ابن عباس  گفت: کسي که احرام بسته است مي​تواند سرش را بشويد و مسور( گفت: کسي که در احرام است نمي‌تواند سرش را بشويد، حکم خود را به ابو ايوب انصاري صحابي رسول الله( رجوع دادند. ابوايوب‏( دستش را داخل لباس برد و آن را پايين آورد، تا اين که سرش آشکار گشت، سپس به شخصي گفت: تا بر وي [آب] بريزد و او نيز بر سرش [آب] ريخت، سپس سرش را با دستش حرکت داد و آن را جلو آورده و عقب برد، او گفت: [پيامبر]( را ديدم که اين گونه رفتار مي​نمود
.
سعد بن أبي وقاص( از رسول الله( روايت نمود که او بر خفين خود مسح نمود، عبد الله بن عمر  از عمر( درباره​ي آن سوال نمود و او گفت: «بله [درست است]، اگر سعد از رسول الله( چيزي را روايت نمود، از غير او درباره​ي آن سوال نکن»
.
براي شما حق انتخاب وجود دارد که شخصي از استادان يا علماء يا دعوتگران را به شرط آن که از اهل آن علم باشد را انتخاب کنيد و در مسائل مختلف او را حَکَم قرار دهيد، سپس خودتان و ديگران به سخنان او گوش دهيد.
11- دوري کردن از سرکوفت زدن و سرزنش نمودن وي براي ناموسش
ابن قدامة (صاحبِ المغني) وقتي مي​خواست با کسي مناظره کند، بر صورتش لبخند وجود داشت. يکي از علماء مي​گفت: قسم به الله اين با تبسمش مردم را مي​کشد. متنبي گفته است:
وما قتل الأحرار كالعفو عنهم      ومن لك بالحرِّ الذي يحفظ اليدا
و چیزی به مانند بخشش آزادگان را نمی​کشد ... و رفتار تو با آزاده​ای که قدرت خود را حفظ می​کند، چیست؟

معناي آن اين است که تبسم، مردانگي و آرامش، جنجالي بودن دشمن را خاموش مي​کند و با سکوت و حساب و کتاب مي​توان آتش او را فروکش نمود و در نتيجه​ي آن، به حول الله متعال، اختلاف برطرف مي​شود.
اين راه و روش قرآن کريم مي​باشد، الله تعالي در نداهاي بسياري، يهوديان و مسيحيان را با لفظ (يَا أَهْلَ الْكِتَابِ( اي اهل کتاب. خطاب قرار مي​دهد و اين روش رسول الله( بود، همان گونه که از گفتگويش با عتبة بن ربيعه​ي مشرك سخن گفتيم، پيامبر( نه به شخص او و نه به ناموسش سرکوفت نزد، بلکه برعکس، او را با کنيه​اش مورد خطاب قرار داد و فرمود: «اي ابووليد آيا راحت شدي؟» و اين چنين بود سخني که پيامبر( به سعد بن معاذ( از کلام گناه آلود آن منافق ( عبد الله بن أبي بن سلول ) رساند و او( با وجود آزاري که از منافقان به او رسيده بود او را با کنيه​ي
 ابو حباب مورد خطاب قرار داد.

ولي حالت مخالف آن نيز در قرآن و سنت وجود دارد و وقتي امر، از حد خود گذشته و سيل به انتها مي​رسد، مصلحت شرعي به حالتي بر مي​گردد که بايد بر اين شخصِ متجاوز و طغيانگر سرکوفت زد و اين باعث ياري رساندن به دين الله( مي​شود و اين همچنين روش قرآن کريم مي​باشد، همان گونه که الله تعالي مي‌فرمايد: (تَبَّتْ يَدَا أَبِي لَهَبٍ وَتَبَّ( المسد (1) نابود باد ابولهب! و حتماً نابود مي​گردد) الله تعالي او را با اسمش ياد مي​کند و او را مورد اهانت قرار مي​دهد.

12- مسأله​ي مورد اختلاف مرز بندي شود که آيا از انواع قطعي است يا گماني؟
براي اختلاف تضاد، نزد اهل سنت و جماعت عذري آورده نمي​شود، مانند کسي که چيزي را که در دين معلوم است، انکار کند، مانند کسي که بگويد: ارکان اسلام چهار عدد است و به او مي​گوييد: آن پنج عدد است و آن را با دليل برايش ثابت مي​کنيد، ولي او مي​گويد: خير، بلکه چهار عدد است و متذکر شده ولي از روي عمد يکي از آنها را کم مي​کند. اين اختلاف [مشروع] در اهل سنت و جماعت نمي​باشد، بلکه مردود می​باشد و کفر است. 

اما اختلاف در مسائل ديگر وجود دارد و آن مسائلي است که در آن گستردگي وجود دارد؛ مانند مسائل فقهي که بسيار مي​باشند و در گذشته و حال وجود دارند. مانند اشاره کردن با انگشت سبابه در تشهد، يا گرفتن دست در نماز، يا نماز تراويح يا غير آن که در آن اختلافات بسيار و طولاني وجود دارد، راه حل همان است که پيامبر( فرموده است: «إِذَا حَكَمَ الْحَاكِمُ فَاجْتَهَدَ ثُمَّ أَصَابَ فَلَهُ أَجْرَانِ وَإِذَا حَكَمَ فَاجْتَهَدَ ثُمَّ أَخْطَأَ فَلَهُ أَجْرٌ»
 اگر حاکم اجتهاد کند و اجتهاد او درست باشد، براي او دو اجر وجود دارد و اگر حکم کند و اجتهاد کند و در آن اشتباه کند، براي او يک اجر است.
به همين دليل براي مردم در اين حالت اجر قرار بده و براي آنها عذر بياور و جايز نمي​باشد که در مسائل فرعي با کسي که با وي مخالفت مي​شود، تندي صورت پذيرد، ولي حق با کسي است که دليل قطعي و از روي اثر مي​آورد.
شيخ الإسلام در کتابش «رفع الملام عن الأئمة الأعلام»
 آن را بيان داشته اشت و براي اختلاف علماء عذر آورده و شديداً از آنها دفاع نموده است، مي​توانيد به آن رجوع کنيد که کتاب نفيسي مي‌باشد.

13- انصاف داشتن با مخالف، حتي با دشمن 

الله تعالي مي​فرمايد: (وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَى أَلَّا تَعْدِلُوا اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى( المائدة (8) دشمنيِ گروهي، شما را به جرم وادار نکند که در نتيجه​ي آن عدالت را رعايت نکنيد، عدالت پيشه کنيد که آن به تقوا نزديک​تر است. عده​اي را مي​بينيم که اين مسأله را رعايت نمي​کنند و اگر صفت نيکي را براي دشمنش و دشمن خودتان به زبان آوريد، خشمگين مي​شوند. مانند ياد نمودن دولت​هاي غربي در پيشرفت امور دنيوي يا سرعت داشتن در امور مالي يا ديگر چيزهاي دنيوي.
اين اشکالي ندارد، زيرا ياد نمودن اين پيشرفت​ها براي آن دولت​ها نه به طور نزديک و نه به طور دور، بر خلاف پندار بعضي از مردم، مشکلي در قضيه​ي ولاء و براء ايجاد نمي​کند، زيرا ما مي‌دانيم که بيشترين دشمني با ما به علت دين ما است. امیدواریم تمامي دشمني​ها از بين بروند، مگر دشمنيي که به خاطر دين ما باشد.
از همين رو عمرو بن عاص( درباره​ي روميان گفت: آنان داراي چهار خصلت مي​باشند: صبورترين مردم هنگام فتنه مي​باشند. هوشيارترين مردم بعد از مصيبت هستند. نزديکترين مردم در حمله​ي بعد از فرار می​باشند و بهترين مردم براي فقير، يتيم و ضعيف هستند و پنجم نيکو و زيبا مي​باشند و اين از ظلم پادشاهان آنان را منع مي​کند
.
اما مسأله​ي اهل بدعت و ذکر نيکي​هاي آنها، مسأله​اي ديگر مي‌باشد و آن چيزي است که بين دعوتگران و جوانان در اين زمان بحث​هاي طولاني به دنبال دارد.
اميد به الله تعالي درست اين است که اهل بدعت به شکل واحدي نيستند، از آنها کساني هستند که با حسن نيت در انتخاب​ها و ارجح دادن​هايش اجتهاد مي​کنند و مي​پندارند که بر منهج اهل سنت و جماعت هستند، ولي به دليل حکمت الهي، گمراه مي​باشد. با ذکر نيکي​هايش، براي او عذر مي​آوريم و خطاي او را روشن مي​سازيم، مانند کاري که کساني مثل: حافظ ابن حجر، نووي، قاضي عياض و مانند آنها انجام دادند.
ديگران کساني هستند که در بدعت استمرار مي​دهند و به اهل سنت از روي علم، ستم و دشمني طعنه وارد مي​کنند. آنان کساني هستند که نيکي​هاي آنها را هرگز ياد نمي​کنيم، زيرا آن راهي برايشان مي​شود تا خود را به شکل واقعي اسلام معرفي کنند، بلکه ديگران را از آنها برحذر مي​داريم و آبروي آنها را مي​بريم. مانند: جعد بن درهم، جهم بن صفوان، علاف، نظام و غيره که از دعوت کنندگان به بدعت و سران آنها بودند و کساني هستند که بر راه و روش آنها ايراد وارد شده است.
اما کسي که اين روش را براي دعوتگران اسلام و اهل فضيلت استفاده مي​کند، خطا کار است:
أقلوا عليهم لا أبا لأبيكمو ... من اللوم أو سدوا المكان الذي سدّوا

14- نيکو کردن گمان

اگر به طور يقين به اين نظر رسيديد که مسأله​ي اختلافي و خطا از برادرتان فلاني سر زده است، از اولويت​ها اين است که در رد کردن آن عمل با حسن ظن به برادر خطاکارتان و در مرحله​ي اول خودتان را مورد اتهام قرار دهيد تا اين که نظر وي را بشنوي، الله تعالي در کتاب کريمش با سخن سبحانش مي​فرمايد: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اجْتَنِبُوا كَثِيرًا مِنَ الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ( الحجرات (12) اي کساني که ايمان آورده​ايد از گمان بسيار اجتناب کنيد، [زيرا] بعضي از گمانها گناه مي​باشند. 
الله تعالي مي​فرمايد: (لَوْلَا إِذْ سَمِعْتُمُوهُ ظَنَّ الْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بِأَنْفُسِهِمْ خَيْرًا( النور (12) چرا هنگامي که آن [تهمت] را شنيديد، مؤمنان مرد و زن به خودشان گمان نيک نبردند.
 اي مؤمنان همان طور که به خودتان گمان نيک مي​بريد، واجب است تا به برادر مؤمنتان نيز گمان نيک ببريد، درست است که ممکن است آن خبري که از وي به شما رسيده است، صحيح باشد، ولي ممکن است معناي آن غير از چيزي باشد که شما آن را فهميده​ايد. چيزي که واجب است، نيکو کردن گمان مي​باشد و پيامبر( از گمان نهي فرموده است و عليه الصلاة و السلام فرموده است: «إِيَّاكُمْ وَالظَّنَّ فَإِنَّ الظَّنَّ أَكْذَبُ الْحَدِيثِ»
 شما را از گمان بر حذر مي​دارم، [زيرا] گمان دروغترين سخن مي​باشد.
اين چنين است روايتي که بخاري بيان داشته است و آورده است: اهل کوفه از عمار( نزد عمر بن خطاب( شکايت کردند که عمار به خوبي نزد آنها نماز برپا نمي​کند، آنان به نتيجه نرسيدند، زيرا عمار( صحابي بود و همراه رسول الله( نماز خوانده بود، شبهه​ي آنان را به خودشان برگرداند، زيرا او نماز پيامبر( را براي آنها خوانده بود و عمر( فرمود: (اين شاهد است) «اين گماني است که به تو برديم اي ابو اسحاق».
از اولويت​های آداب اختلاف، گمان نيک بردن به مسلمانان است؛ زيرا اصل در سالم بودن مسلمان است و نبايد درباره​ي وي بدگويي کرد، اما اين شرط درباره​ي غير مسلمانان مصداق پيدا نمي​کند؛ زيرا اصل درباره​ي وي غير اين است، ولي امر او را گرفته و به اندازه​ي خودش با او برخورد مي​شود، همراه با کامل بودن دورانديشي، برحذر بودن، راستگويي، علم، عدل و سالم بودن نقل.

15- گوناگونیِ اختلاف

هدفم اين است که اختلاف يکنواخت نمي​باشد و شکلي واحد ندارد و به يک شکل مورد حساب قرار نمي​گيرد و با يک اسلوب درباره​ي آن گفتگو نمي​شود، بله اختلاف به طور عمومي به دو شکل جدا از هم مي​باشد و به يکديگر نمي​رسند، مادامي که اين چنين باشند:
اول آنها: اختلاف حرام و نکوهيده و نهي شده از آن که هرگز شيرين نمي​باشد، و آن مانند اختلاف با اهل باطل است با تمام حالات و درک​هاي آنها و شديدترين آن ملحدان، کافران و منافقان مي​باشند با تمام عقايد و اديان باطلشان، سپس بعد از آنها اهل بدعت کافر مي​باشند، و سپس اهل بدعت فاسق و منظورم در اينجا شمردن آنها نمي​باشد و فقط مي​خواهم نوع فکر آنها را بيان دارم.
اما نوع دوم: آن اختلاف شيريني است که پيامبر( به اشاره آن فرموده است: (اگر حاکم اجتهاد کند) تا آخر حديث.
معناي حديث اين است که حُکم کننده​اي که اجازه​ي اجتهاد دارد و از اهل آن مي​باشد، اگر کوشش و اجتهاد او درست نباشد به اين معنا که با حالت درست آن اختلاف داشته باشد، براي او يک اجر وجود دارد.

اگر حالت‌هاي مختلف اختلاف را بشناسيم و به خوبي بفهميم و ان شاءالله در دسته​ بندي مخالفان، به دسته بندي سالم و صحيحي برسيم، صحيح نمي​باشد که در گفتگو و اقامه​ي حجتي يکسان وارد شويم؛ زيرا در آن ظلم و اجحافي در حق مسلماناني که نيت خير دارند، وجود دارد، ولي در هر حالت بايد روش حقي را برگزينيم که الله تعالي براي آن از بندگانش رضايتمند مي​شود.

16- قرار دادن خود در محل شخص اختلاف کننده
زيرا اگر خودتان را به جاي وي قرار دهيد، به اذن الله تعالي به ادبي مي​رسيد که بقيه​ي آدابي که درباره​ي اصول گفتگو و تعامل با مخالفان بيان شد را محقق مي​گرداند، [مثلا:] شما دوست داريد که ديگران به آرامي و در پرده شما را نصيحت نمايند، اگر ممکن باشد با اشاره و بدون صراحت مسأله را براي شما بيان دارند، همچنين دوست داريد تا مردم به شما لبخند بزنند و در سخن گفتن با شما درشتي ننمايند و خود را عالمتر از شما ندانند، در مجالس شما را رسوا ننمايند، شما را به انحراف متهم نکنند و اين چنين آدابي که هر انساني آن را دوست مي​دارد!
اگر به اين امر توفيق يابيم، چرا نبايد اين امور را روي چشم قرار دهيم و آن را در تعامل با خودمان و يا دیگران به کار نبنديم؟! چنانچه براي شما واضح گشت که شخص مخالف درست مي‌گويد، با او لجبازي نکنيد و هر چيزي را بر حسب نوعيتش – همان طور که گفتيم – مورد حساب و کتاب قرار دهيم و در اين مخالفت بر اساس تعاليم شرعي که به ما امر شده است، تعامل کنيم؛ مهم آن است که منبع شرعي که رسول الله( به آن امر فرموده است را مبدأ خود قرار دهيم، آنجا که مي​فرمايد: «لَا يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَتَّى يُحِبَّ لِأَخِيهِ مَا يُحِبُّ لِنَفْسِهِ مِنْ الْخَيْرِ»
 کسي از شما ايمان نمي​آورد، مگر آن که براي برادرش چيزي را دوست داشته باشد که براي خودش از خير دوست دارد. همچنين هرگز اين سخن الله تعالي را فراموش نمي​کنيم: (كَذَلِكَ كُنْتُمْ مِنْ قَبْلُ فَمَنَّ اللَّهُ عَلَيْكُمْ( النساء (94) اين چنين است که شما از قبل [اين گونه] بوديد و الله بر شما منت نهاد. 

� - بخاري(بخارایی) (1) و مسلم (1907) و أبو داود (2201) و تِرمذي (1647) و نسائي1 / 59-60 . نگاه شود به كتاب الجمع بين الصحيحين از موصلي رقم (2857) .


� - تِرمذي (كتاب صفة القيام رقم 2499) و گفته است: حديث غريب است. تحقيق كمال الحوت و ابن ماجة (كتاب الزهد رقم 4251) تحقيق خليل مأمون شيحا و أحمد (3 / 198).


� - مرجئه کساني هستند که فقط اميد دارند و ترس از الله و جهنم در آنها يافت نمي‌شود.(مترجم)


� - جبريه کساني هستند که به جبر مطلق اعتقاد دارند.(مترجم)


� - مسلم 1 / 10 ( 5 )؛ كتاب الجمع بين الصحيحين از موصلي تحقيق د . علي حسين البواب 2 / 340.


� - مسلم : المقدمة 1 / 9 , كتاب الجمع بين الصحيحين سابق , ج2 , ص341 .


� - صحيح مسلم.


� - ميزان الاعتدال ( ج3, ص 81 ) نگاه شود: فقه التعامل مع الأخطاء, د . عبد الرحمن مدخلي ، ص 33- 39 .


� - الفتاوى , ج19 , ص : 440 .


� - صحيح بخاري عناية الشيخ محمد علي القطب والشيخ هشام البخاري ج3 , ومختصر صحيح مسلم از منذري در فضائل الصحابة( (1720 ) بلفظ أقرب جدًّا.


� - برای توضیحات بیشتر نگاه شود: فقه الخلاف . د / عوض القرني.


� - بخاري (7352) و مسلم (1716) از عمرو بن العاص(.


� - البته اين اجتهادي است که از روي هواي نفس نبوده و بر اساس قرآن و سنت و ترس الهي صورت پذيرد.(مترجم)


� - قسمتی از حدیثی نزد مسلم شماره�ی (91) با شرح نووي ج2 و أبو داود (4091) و ترمذي (1999) با تحقيق كمال الحوت با لفظی بسیار نزدیک.


� - پيامبر( فرموده است: «لاَ يَدْخُلُ الْجَنَّةَ مَنْ كَانَ فِى قَلْبِهِ مِثْقَالُ ذَرَّةٍ مِنْ كِبْرٍ» (کسي که ذره�ي کوچکي تکبر در قلبش وجود داشته باشد، وارد بهشت نمي�گردد) مسلم 275 و 277.(مترجم)


� - بخاري (5887) نگاه شود به كتاب الجمع بين الصحيحين از موصلي تحقيق د . علي حسين البواب ج2 ص347 .


� - پيامبر( فرموده است: «اجْتَنِبُوا السَّبْعَ الْمُوبِقَاتِ» (از هفت هلاک کننده برحذر باشيد!) گفته شد: اي رسول الله! آنها چيستند؟ فرمود: «الشِّرْكُ بِاللَّهِ وَالسِّحْرُ وَقَتْلُ النَّفْسِ الَّتِى حَرَّمَ اللَّهُ إِلاَّ بِالْحَقِّ وَأَكْلُ الرِّبَا وَأَكْلُ مَالِ الْيَتِيمِ وَالتَّوَلِّى يَوْمَ الزَّحْفِ وَقَذْفُ الْمُحْصَنَاتِ الْغَافِلاَتِ الْمُؤْمِنَاتِ» (شرک به الله، جادو و دعانویسی، قتل کسي که الله آن را حرام کرده است، مگر از روي حق، خوردن ربا، خوردن مال يتيم، فرار کردن از صحنه�ي جهاد و تهمت زدن به زنان مؤمني که از گناه� کردن در غفلت هستند). بخاري 2766 و 6857؛ مسلم 272؛ ابوداود 2876؛ نسائي 3671.(مترجم)


� - نص که جمع آن نصوص مي�باشد، عبارتي است که برداشت ديگري از آن وجود نداشته باشد.(مترجم)


� - قسمتی از حديثی در سنن نسائي (2562) از ابن عمر , اعتناء عبد الفتاح أبو غدة .


� - تکفير به معناي آن است که به کسي گفته شود تو کافر هستي.(مترجم)


� - دليل اين قاعده اين است که مي�گويند: اگر به کافري بگوييم مسلمان، کفر را به اسلام نسبت داده�ايم و دليل اين قاعده�ي عقيدتي نه در قرآن مي�باشد و نه در سنت؛ اول بايد بگويم: ما اهل سنت در عقيده اجتهاد قبول نمي�کنيم و دوم اين که: ما مي�گوييم که اي آقا يا خانم مسلمان اين عقيده يا اين عمل تو کفر است، ولي اجازه نداريم به او بگوييم: کافر، زيرا اگر او براي اين کفر خود عذر داشته باشد، طبق حديث متفق عليه ما کافر مي�شويم؛ در سيره صحابه( نيز اگر بنگريم، صحابه( برای ترک عملی کسي را تکفير نمي�کردند، مگر تارک نماز را، و بعد از خروج خوارج بر علي(، او آنها را نه کافر معرفي نمود و نه منافق.(مترجم)


� - مصنف ابن أبي شيبة (33706) ج6 عناية محمد عبد السلام شاهين, مصنف عبد الرازق (3798) ج2, تحقيق أيمن الأزهري با لفظ بسیار نزدیک, مسند أحمد 3889ج6 با لفظ بسیار نزدیک, تحقيق شعيب الأرنؤوط و محمد نعيم العرقسوسي و إبراهيم الزيبق .


� - تعبيري که از هواي نفس مي�شود، گرفته شده است از هوی از ریشه�ی هوا و جو مي�باشد و چيزي است که خالي است و قلب به آن اطمينان خاطر ندارد، مگر آن که با تلقين حاصل شده باشد.(مترجم)


� - بخاري (2697) و مسلم (1718). نگاه شود به: كتاب الجمع بين الصحيحين از ضياء الدين الموصلي, ج1ص59.


� - در بخاري از عایشه به صورت موقوف (3336) و مسلم (2638) از ابوهریره(. نگاه شود به الجمع الصحيحين از موصلي تحقيق علي حسين البواب ج1 , ص467 .


� - بخاري 6094؛ مسلم 6802 و 6803 و 6804 و 6805؛ ابوداود 4989؛ ترمذي 1971؛ آلبانی آن را صحیح دانسته است.(مترجم)


� - اين بند توسط مترجم اضافه شده است.


� - بخاري 7 / 58 ، مسلم (2406) با شرح نووي ج15 و أحمد 5 / 333 .


� - شتر قرمز در آن زمان حکم بهترين ماشينهاي زمان ما را داشت.(مترجم)


� - بخاري (1840) عناية الشيخ محمد علي القطب والشيخ هشام البخاري ج1 .


� - صحيح، أحمد (88) از ابن عمر . بتحقيق شعيب الأرنؤوط و عادل مرشد.


� - عرب براي احترام گذاشتن شخص را با کنيه�ي وي مورد خطاب قرار مي�دهد.(مترجم)


� - بخاري (7352 ) عناية شيخ محمد علي القطب و شيخ هشام بخاري و مسلم (1716) از عمرو بن العاص(.


� - اين کتاب ترجمه شده و توسط انتشارات حرمين به چاپ رسيده است.(مترجم)


� - مسلم (2898) با شرح نووي ج18.


� - قسمتی از حديث مختصر صحيح بخاري . د . مصطفى ديب البغا رقم (1942) ص668.


� - بخاري (1/ 11) و مسلم (1/ 49) و أبو عوانة در صحيحش 1/ 33 و أحمد و نسائي و دیگران. نگاه شود به السلسلة الصحيحة از آلباني ج1 , ص 155. (من الخير) زیادتی از أبي عوانة و نسائي و أحمد و دیگران است.





